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حرمـة مـال    «  :روايت  فرمودند   شيخ أعظم انصاري    
 علاوه بـر حرمـت تكليفـي بـر          » المؤمن كحرمة دمه  

ضمان نيز دلالت دارد اما آقاي خوئي فرمودنـد كـه ايـن             
 ـ       ي دلالـت دارد كـه البتـه        روايت فقط بـر حرمـت تكليف

واب ايشان فرمودند كه در ارتكاز      در ج ) ره(حضرت امام 
        م مـسلمان احتـرام     و ذهن متشرعه اين بوده كه نفس و د

دارد و نبايد حدر برود لذا اين روايـت هـم بـر حرمـت               
م مسلمان و هم بر حرمـت وضـعي آن دلالـت             د تكليفيِ

   و ديـه دارد     م مسلمان ريخته شد قصاص    دارد يعني اگر د 
ل مـسلمان بـه     بنابراين چونكه در اين خبـر حرمـت مـا         

 مالِ  حرمتِ م او تشبيه شده لذا هم حكم تكليفيِ       حرمت د  
 اقتـضاء     را   او  مـالِ   ضمانِ  هم حكم وضعيِ    و مسلمان  
   .مي كند

 

 نقـل شـده كـه       220 از هداية الطالب ص      : اشكال اول  
 ـشكال شده به اينكه عمل حرّ مـال ن        ا ت لـذا حـديث     سي

  . شامل آن نمي شود

جلد اول كتاب بيعـشان     از   419در ص   ) ره(حضرت امام
 دو اشـكال بـر ايـن         از اين خبـر فرمـوده      در ادامه بحث  

روايـت  استدلال ما شده زيرا ما مي خواهيم با توجه بـه            
،  بگوئيم كه مـال      )حرمة ما المؤمن كحرمة دمه       ( مذكور

أعم از عين و منفعت است و حتي شامل اعمال حـرّ نيـز              
 مـورد اجـاره ي      مي شود يعني همانطوركه اگر عمل حرّ      

و جـرت بـه ا    ي را به عنـوان اُُ      مسم أجلِصحيح بوده بايد    
جـرة   نيـز بايـد اُ      شـد  بدهد در صورتي كه اجاره ، فاسد      

كلُّ عقدٍ يضمن بصحيحه    «  : را به او بدهد زيرا       المثل
  .»  يضمن بفاسده

 آخوند خراساني اشكال كـرده و فرمـوده         : مواشكال د  
  .  كه أدله از عمل حرّ انصراف دارد

از هر دو اشكال جواب مي دهد و مـي          ) ره( امام حضرت
 نيز مال است زيـرا وقتـي كـسي          عمل حرّ  :اولاً  فرمايد  

شخص حرّي را اجير مي كند براي انجام كاري در واقـع            
ب وحسمبكند لذا كار او مال  به او پول داده تا برايش كار

 هبس ـاحماموال موجر را    مي شود و حتي اگر ما بخواهيم        
 اجاره اي اسـت كـه بـا         ش همين عقدِ  كنيم  يكي از اموال    

 حرّ نيز    حرّ بسته تا اينكه برايش كار بكند فلذا عملِ         اجيرِ
در كـار  مال محسوب مي شود و حتـي اگـر اجـاره هـم      

 روز در جايي    10  مثلا  كسوب را  نباشد بلكه شما يك حرِّ    
حبس كنيد ضامن اعمال او هستيد زيرا اگر آزاد بود مثلاً           

 فلـذا احتـرام    هزار تومان كسب و كار مي كرد  100روزي  
هـم تكليفـاً    ،   كه اين كار شما      دمال مسلمان اقتضا مي كن    

 باشد أعم از اينكـه      حرام باشد و هم مال او داراي ضمان       
  .   و يا عمل باشديا منفعتو  مالش عين

 روايـت انـصراف از      : از اشكال دوم  ) ره(جواب امام 
هم   ، كر شده و عرفاً   ذ» مال«ندارد زيرا در خبر     عمل حرّ   
 ـ  م منفعت و هم عمل حرِّ     عين و ه   ال محـسوب    كسوب م

مي شود مثلاً در باب زكات كـسي كـه مـي توانـد از راه                
عمل خودش خرج خودش را در بيـاورد فقيـر نيـست و       

  زيرا بـا عمـل خـودش مالـك         مستحق زكات نمي باشد   
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كـسوب    معونه سال خودش مي شود بنابراين عمل حـرِّ        
  .  عرفاً مال محسوب مي شود

ر آخرالأم: د  نخر بحثشان مي فرماي   آدر  ) ره(حضرت امام 
ما از اين حديث نمي توانيم ضمان منفعت غيـر مـستوفاة            
را استفاده كنيم زيرا شـما در جـايي ضـامن هـستيد كـه               

امـا  اتلاف از طرف شما باشد و يا شما سبب تلف باشيد            
خـود بـه خـود آن شـخص     اگر آفت سماوي بيايد و يـا       

بميرد ديگر شما ضامن منافع غير مستوفاة نيـستيد البتـه           
 ضمان منـافع    » اليد علي«از حديث   قبلا عرض كرديم كه     

و ) ره(، بنـابراين امـام    د  ومـي ش ـ  اسـتفاده   غير مـستوفاة    
 ـ     همچنين ما به شيخ انصاري     ن حـديث    كه مي فرمايـد اي

 ـ مي شود اشكال مي ك     نيزشامل منافع غير مستوفاة      م و  ين
مي گوئيم كه اين حديث شامل منافع غير مـستوفاة نمـي            

  . شود
يـز بـراي    در ادامه به أدله نفي ضـرر ن       ) ره( شيخ انصاري 

اثبات ضمان استدلال كـرده ، أدلـه نفـي ضـرر روايـاتي              
 17 جلد   رد از أبواب إحياء موات كه       12 باب   هستند در 

 نيز از »لاضـرر « جلدي واقع شده اند و قاعده 20وسائل  
  . آن روايات گرفته شده است

 بحث ديگر آن است كـه آقـاي خـوئي در اينجـا بـراي               
مـوده سـيره    فر استدلال كـرده و      »سيره«اثبات ضمان به    

ء اقتضاء مي كند كه هر كسي باعث حدوث ضرر بـر            عقلا
كـدام از   چبشود ضامن است بنـابراين ايـشان هي       ديگري  

  دليـل  ن فيه را قبول نمي كند و فقـط        كور در مانح  ذأدله م 
  . را سيره مي داند عمده

  :مي فرمايـد  در مورد اخبار نفي ضرر      ) ره( حضرت امام 
لاضرر و لاضـرار فـي      «  : فرموده) ص(اينكه پيغمبر 

تي مـي    واقع اين يك نـوع حكـم حكـوم          در » سلامالإ
 ـ     ) ص(پيغمبرباشد يعني اينكه     ن بعد از تـذكر بـه سـمرة ب

 بـه   ) آن مرد    ه به خان  بابت بي اجازه وارد شدن    ( جندب  
لاضـرر  «  : زيراو و درختها را بكن      رمرد انصاري گفت ب   

در واقـع ايـن يـك حكـم         كـه    »سـلام و لاضرار في الإ   
حكومتي از طرف حضرت مي باشد لـذا بـه درد مـانحن             

 توضيح بيـشتر ايـن مطالـب بمانـد           واما فيه نمي خورد ،   
  ... .شاء االله شنبه إنروز براي 

  : اخلاق  
 از كلمات قصارشان 70در كلمه ) ع(اميرالمؤمنينحضرت 

فَعليَهِ  [-منْ نَصب نفَْسه للِنَّاسِ إمِاماً« : فرموده اند 
أَنْ يبدأَ فلَيْبدأْ بتَِعليِمِ نفَْسِهِ قَبلَ تَعليِمِ غيَرِهِ و ليْكُنْ 

 و معلِّم نفَْسِهِ و تَأْدِيبه بِسيِرتَِهِ قبَلَ تأَْدِيبهِِ بلِِسانهِِ
  .»  مؤَدبها أحَقُّ بِالْإجِلاَلِ مِنْ معلِّمِ النَّاسِ و مؤَدبهِمِ

هبر مردم قرار داد، بايد پيش از آن كه كسى كه خود را ر
، و پيش از آن  ، خود را بسازد به تعليم ديگران پردازد

، زيرا آن كس  كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد
كه خود را تعليم دهد و ادب كند سزاوارتر به تعظيم است 

 . دديگرى را تعليم دهد و ادب بياموزاز آن كه 

   
 

  
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي            
 محمد و آله الطاهرين                       


